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ویژگی های اخلاقی و شخصیتی
 برای یک پژوهشگر عرصه فقه

طـلاب مسـتعد و جوانـی کـه در مجلاتی همچون رسـائل، تتبّعات فقهـی و حقوقی خـود را به 
خامـه ی قلـم در می آورنـد به مثابه پژوهشـگرانی نوقلم اند که سـعی کرده اند مسـأله علمی خـود را از 
طریق رجوع به منابع و آثار گرانسـنگ فقها و اصولیین، تحت راهنمایی اسـاتید به راه حل برسـانند. 
برای هر تازه وارد این مسـیر، چه بسـا، یک سـؤال اساسـی مطرح باشـد که آیا اسـتعداد و قابلیت ورود 
بـه چنیـن عرصـه ای را دارند؟ و اینکه مقدمات و شـرایط ورود به چنین عرصه سـترگی چیسـت و آیا 

هـر کسـی می توانـد در عرصه تحقیق و پژوهش فقهـی گام نهد؟
حرکـت در مسـیر تحقیـق و تتبّع فقهی، علاوه بر تـوان علمی و مهارت و ملکه اسـتنباط، به دو 
نوع مقدمه دیگر نیاز دارد: »ویژگی های شـخصیتی و اخلاقی« و » شـیوه تحصیل «. این دو مقدمه، 



تحقیق و پژوهش در فقه را از سـایر حوزه ها و عرصه های علمی متمایز می سـازد. آنچه اصولیین در 
بحـث اجتهـاد و تقلید ذیـل عنوان مقدمات یا شـرایط اجتهاد مطـرح کرده اند، منبعی برای پاسـخ به 

این پرسـش اسـت که می توان آن  را به کمک سـایر منابع علمی معتبر، روز آمد سـاخت. 
مرحـوم وحیـد بهبهانـی)ره( در کتـاب الفوائد الحائریـه، برای رسـیدن به مقام اجتهاد و اسـتنباط 
فقهـی، عـلاوه بر شـرایط علمـی و معرفتی، شـرطی دیگر و قابلیتی ویـژه به نام »القوه القدسـیه« را 
برشـمرده، از آن به »اصل الشـرایط« تعبیر کرده اسـت. اسـتدلال ایشـان برای اینکه چرا این قوه را 
اصل و ریشـه ی سـایر شـروط دانسـته، این اسـت کـه نافع بودن همه علـوم و مهارت هـا، متوقف بر 

وجـود این ویژگـی  و قابلیت در درون فرد اسـت.
از نـگاه مرحـوم وحیـد بهبهانـی)ره(، ایجاد ایـن قوه قدسـیه در وجود محقق عرصـه فقه، منوط 
بـه وجـود چنـد ویژگـی کلیدی در شـخصیت و روحیات فرد اسـت. ویژگی هـای مورد نظر ایشـان را 

می تـوان در دو دسـته، طبقه بنـدی نمود:
الف. روش تحصیل

از نظـر ایـن شـخصیتِ وحیـد در علم اصـول، یک دانش پـژوه فقه باید نـکات زیـر را به هنگام 
تحصیل رعایـت نماید)وحید بهبهانی، الفوائد الحائریـه 341-337(:

1. قبـل از ورود بـه عرصـه فقـه، در علومـی چون کلام و ریاضی و نحو  عمیق نشـده1 نباشـد، 
زیـرا ایـن علـوم از حیـث روش بـا فقه تفـاوت دارند و شـیوه فقهی او را به سـبب انس  ذهنـی با این 
علـوم، خـراب می کنـد. دقت نمایـد که این انـس ذهنی، فهم فقهی او را با شـیوه علم کلام و سـایر 

علوم عقلی، مخلوط نسـازد.
2. انُـس بـه تاویل بردن و توجیه آیات و روایات نداشـته باشـد و نفـس خود را به تکثیر احتمالات 

در توجیـه آیـات و روایات عادت ندهد که ممکن اسـت ذهن را فاسـد نماید.
ب: ویژگی های شخصیتی و اخلاقی

از نظـر صاحب الفوائدالحائریه، هر طلبه ای که در مسـیر تحقیـق و پژوهش فقهی گام نهد، برای 

1 . أن لا یكون مدّة عمره متوغّلا فی الكلام، أو الرّیاضی، أو النّحو



رسـیدن به مقام تحلیل و اسـتنباط، بایسـت ویژگی های زیر را در درون خود داشـته باشـد و یا آن ها 
را در خـود ایجاد نماید)همان(:

1. اعوجاج سـلیقه نداشـته باشـد. مثلًا زود تقلید نکند و بواسـطه غفلت، شـبهات او را به اعجاب 
واندارنـد. راه حـل این   کـه ببینـد آیا دچار اعوجاج سـلیقه هسـت یا نه، این اسـت که خـود را بر فهم و 
اجتهاد فقها عرضه نماید و اگر تعارضی مشـاهده کرد، خود را متهم سـازد. مراقب باشـد که شـیطان 
بـه او اینگونـه القـاء نکند که موافقت با فقها، تقلید از آنهاسـت و تقلید هم که فضیلتی ندارد و انسـان 

اگـر بخواهد مجتهد فاضلی بشـود، چاره ای جز »مخالفت کـردن« ندارد!
2. بحّـاث نباشـد. میـل و علاقـه اش نسـبت بـه بحـث و اعتـراض بـه این انـدازه نباشـد که به 
محـض شـنیدن یـک مطلب، میل و اشـتهای اعتـراض به آن را داشـته باشـد؛ حال فرقی نـدارد که 
میـل او بـه اعتـراض، ناشـی از حـبّ به اظهار فضل باشـد یا ناشـی از مرض قلبی او کـه مانند کلب 

عقـور به دیگـران حملـه می کند.
3. لجبـاز و عنـود نباشـد. اگـر نظـری ارائه نمود و بعد متوجه شـد که غفلت نمـوده و یا اینکه به 

شـبهه افتاده اسـت، لجبازی و مکابره ننماید و سـعی کند نظر حق را بپذیرد.
4. به هنگام قصور علم، اسـتبداد رأی نداشـته باشـد. بداند که در هر علم و صناعتی، باید جدیت 
و تـلاش بخـرج دهد تـا در آن صاحب رأی شـود. چنانکه گفته اند: »من طلب شـیئا و جدّ وجد«)نهج 
الفصاخـه 622(. اینگونه نباشـد که اگـر کلام فقها و مجتهدین را درک نکرد، شـروع به طعن زدن به 

ایـن بـزرگان کنـد و هر آنچه را نفهمد، انکار نماید و بگوید: اینها این سـخنان را از کجـا آورده اند؟
چنانکـه در خصـوص خود مرحوم وحید بهبهانی گفته شـده اسـت ایشـان، با اینکه دانشـمندی 
بـزرگ و مجتهـد و مرجـع تقلیـد بود، در اواخر عمر به تدریس لمعه، که از متونِ درسـیِ سـطحِ پایینِ 
حوزه اسـت، اکتفا نمود. از ایشـان پرسـیدند، چگونه به این مقام علمی و عزت و مقبولیت رسـیده ای؟ 
در جـواب می نویسـد: کـه ابـدا خـود را صاحب مقامـی نمی دانـم و در ردیف علمای موجود به شـمار 
نمـی آورم و اگـر هم توفیقی باشـد از این اسـت که هیچ گاه از تعظیم و بزرگداشـت علما و نـام آنان را 

بـه نیکی بردن، خـودداری ننمودم. 
5. حـدّت ذهن زائد نداشـته باشـد. بگونه ای که نسـبت به هیچ گونه مطلب علمـی، »جزم« پیدا 



نکنـد و دائمـاً بـه موشـکافی امور دقیقـه بپـردازد و از حدود حق تجـاوز نماید. همان صفـت رذیله ای 
کـه علمای اخلاق آن را »جُربزُه« دانسـته   اند)نراقی، جامع السـعادات 1: 100(.

6. دیرفهـم1 نباشـد بـه گونه ای که به دقایق و مشـکلات متفطن نشـود. اینگونه نباشـد که هر 
 آنچـه می شـنود قبـول کند و با هر سـخنی همراه شـود. بلکـه حاذق و فَطِن باشـد و حـق را از باطل 
تمییـز دهـد. بـا هر فرعی مواجه شـد، سـعی کنـد بفهمد که ایـن فرع از کدام اصل اخذ شـده اسـت 

و آنچـه را در اصـول فقـه فراگرفته، در آیـات و روایات و سـایر ادله جاری نماید.
7. در فتـوا دادن پر جـرأت نباشـد. ماننـد اطبایی که در حرفه خود پرجـرأت اند و بر خلاف طبیبان 
اهـل احتیـاط، جـان بیمـاران زیـادی را گرفته انـد! در احتیـاط کردن هم زیـاده روی نکند کـه احتیاط 
هـم فقـه او را خـراب می کنـد. چرا که کسـی که در احتیـاط کردن افـراط می کند، فقهـی در او دیده 

 نمی شـود نـه در مقام عمل خـود و نـه در مقام فتوا بـرای دیگران.
سردبیر

1 .  أن لا یكون بلیدا لا یتفطّن بالمشكلات و الدّقائق. فیومی در مصباح المنیر »بلید« را به »غیرُ ذَکِیٍّ و لا فَطِن« معنا کرده است.


